
  نقدي بر نقدِ  

 بابا از حافظ شيراز» هاي رحمان «دزدي

 

ی ᡧ ᢕᣂدکتور زمان ستان 

  بر حضᘮض طالع اهل سخن ᗷاᘍد گᚲᖁست 

  اند  ها را ᘍک قلم ᣃ در سᘮاᣦ دادهخامه 

ت ابوالمعاᡧᣍ بᘮدل»  ᡧᣆح»  

پندارند، جرم ᣤبودن را    هاᢝᣍ اᘍجادشده که ᛀشتون  در فضای مکدر تعصᘘات نژادیͭزᗖاᡧᣍ کشور ذهنᘮت:  مقدمه

ᡧ را گناه ᗷᣤه ᛀشتو سخن ᡨᣌگری بر فرق این تعصبگفᘍاه دᘮنامند و حالا سنگ س ᣤ ᢝᣍه زداᗷ ند که شعرᗖᖔک

ᣤ ودن را دزدی قلمدادᣃ شتوᛀ .کنند  

 ᢔᣍ عمر گرانبهای خود را عطف ،ᣖشتو کرده  شماری از اشخاص افراᛀ انᗖز ᡵᣂنظم و ن ᢔᣍآثار اد ᡧ ᡨᣌار ساخᘘاعت

ᡧ کرده   تازند تا زᗖان و فرهنگ و ادب ᛀشتو و ᛀشتون  زᗖان ᣤ  ادᗷا، داᙏشمندان و مورخان ᛀشتو   بر شعرا، ᢕᣌها را توه

ᡧ شیوهٔ ᜇار آن ᢕᣌدون آنکه متوجه شوند که همᗷ .اشندᗷ ᢔᣍ ٔشانهᙏ را بهره، ثمره و هاᗬشان است؛ زᛓفرهنگ بودن ا

دادن ᘍک گروه،  فرهنگ جلوه فرهنگ نᛴست و ᢔᣍ  . هیچ قوᢔᣍ ᣤ شود  ᣥکس نحاصل مثبᡨᣎ از آن نصᛴب هیچ

ᣥگر نᘍه فرهنگ گروه دᗷ  .دᘍافزا  



 این ᛀشتو 
᠍
ان علاوتا ᡧ ᢕᣂست،  ᠒اتِ  آثارᘮدانند که شعر  ادبᗷ دون آنکهᗷ ستهᙏͭنژادی خود داᣤاث قو ᢕᣂدری را م ᣒفار

ᗷل مᗖᖁوط ᗷه ᘍک  و ادب زᗖان فارᣒ دری هرگز مᗖᖁوط ᗷه ᘍک قوم، ᘍک نژاد، ᘍک کشور و ᘍا ᘍک ملت نبود،

 ᢔᣍان ادب و عرᗖدری ز ᣒآن فار ᡧᣑᗬاست که در قلمرو تار ᢔᣍای جنوب غرᘮمنطقهٔ آس ᣤدهٔ اسلا ᡨᣂتمدن گس

، جغرافᘮا و تارᗬــــخ را ᗷه  ᡧᣔاᗬمت، ردری و طب و ح ᣒه فارᗷ ان شعر و ادب راᜡان علم پنداشته شده، همᗖز

ᣤ ᢔᣍدل ترک  عرᘮب ᢿًند. مثᙬشع  نوش ᣒه فارᗷ ود و ابننژادᣃ ر   ᢝᣍاᗬنای ارᚑنوشت.   س ᢔᣍه عرᗷ نژاد قانون طب را

  کردن جهالت بᛴش نᛴست. های تارᗬــــخ تحمᘮل اندودهٔ امروزی را بر واقعᘮتذهنᘮت تعصᛞت

  سنگ  نقد سᘮاه

از»  های رحمان خᖁج داده تحت عنوان «دزدیسنگ کوشᗷ ᡫᣓه   آقای صبورالله سᘮاه ᢕᣂا از حافظ شᗷاᗷ

 ᢔᣍ سته و نوشتهٔ او را کج  افرادᙏا تعصب داᗷ اه او را آغشتهᜍدᘍدر خدمت تفوق   شماری د ᣥقل  ᡧᣍاᗖز ᢝᣍگرا

  اند.  پنداشته 

ᗷاᗷا، شخصیᡨᣎ   که او لقب ᗷاᗷای رحمن سنگ آشناᢝᣍ ندارم جز این  من ᗷا شخص و شخصᛴت آقای سᘮاه 

ᣒ ش ازᛴکه ب ᣤ درᗺ لیون مردم او راᘮه تمسخر کر  مᘍه اصول  خوانند در کناᗷ ابندیᗺ دون اعتنا وᗷ ده و

ᡧ از  ᢕᣌو توه ᢕᣂاط اتهام این دزدی در تحقᘘنᙬدهٔ اس ᡨᣂگس ᢕᣂدیع و عروض او را دزد شمرده که در تعبᗷ علوم

ᡧ محول ᗷ  ᣤاᗷا ᗷه شᘮفتᜡان ᜇلام او که روی همرفته ᛀشتون  رحمن  ᢕᣂند نᙬه کرامت . آن شود  ها هسᗷ که

ᣥگران حرمت نᘍگذارد در واقع   دᣥام ن ᡨᣂکند.   خود را اح  

اش ᣃ بر سجاده سᘮᙴد نهاده صفحهٔ اᘍام را ᗷا رنگ معاᡧᣍ  حᘮث ᘍک نᚲᖔسنده که ᜍاهᜡاᣦ خامه من ᗷه

ᣤ الᘮشه و خᛓاندᣤ انᘮان در مᜍا خوانندᗷ د برداشت و پنداشتم را ᡧ ᢕᣂب    آمᛴت نصᘍد آنکه دراᘮه امᗷ گذارم

ᗬم و ᗷه وصل شود همهٔ ما  ᢕᣂا  تا از فصل فاصله گᗷ طهᗷف در راᣅ شهᛓل اندᗷم. این تقاᘮابᘍ توصل

» آقای سᘮاه ᢔᣍار نقد و ادب را در «نقد ادᘮلمه «دزدی» معᜇ و سوال قرار  استعمال ᣒسنگ مورد برر

ᣤ  .دهد  

کنند و از تصادف گذاری ᣤسنگ سه ᗷخش «نقد» خᚲᖔش را ᗷه اصطلاحات انᜡلᣓᛴ نام آقای سᘮاه

  اند.  ادرست ᗷه ᜇار برده نافرجام هر سه اصطلاح را ن

  ᣃ daylight robberyقت آشار در روز روشن ᘍا ) ۱( 

  در پوشش تظاهر اندر تغافل plagiarismدزدᘍدن اندᛓشه ᘍا ) ۲( 



هاᢝᣍ از «رندی»  ها} ᗷاᗷا ᙏشانه  {احتماᣃ ᢻًوده برᡧᣐ از ᣃودهای shadowingقاچاق تکنᘮک ᘍا ) ۳( 

  دارند. هᡧᣂ حافظ را در خود نهفته 

ᡧ نام ᢕᣌخش همᗷ های سه  گذاریᣤ خود ᣓᛴلᜡان انᗖه زᗷ انهٔ نقد اوᜍ  اه و روشᜍدᘍک دᘍ رساند که اینجا

(که در غرب ᗷه سطح و   های تحقᘮقات علᣥ است بر فرهنگ ادب و شعر عروᡧᣔ  که معمول نوشته 

  سᗬᖔهٔ آن جز اصطلاᗷ ᣐاᡨᣚ نمانده) تحمᘮل شده است. 

 daylightفرساᢝᣍ کرده آن را  برای توجᘮه بᛴشᡨᣂ اتهام خود ᗷه زᗖان انᜡلᣓᛴ قلمسنگ  آقای سᘮاه-۳

robbery    ارتᘘرد عᗖارᜇ 
᠍
رساند که ᣃقت در   این مطلب را daylight robbery   ᣤنامᘮده است. احᘮانا

وقᖔع پیوسته، وᣠ شوند ᗷه  های تاᚽستاᡧᣍ که اوقات شᘘاروزی ᘍک ساعت جلو تنظᘮم ᣤ  ساعات ماه 

بوده که معrobbery in bright daylight  ᡧᣎاستعمال اصطلاح  سنگ  سᘮاهتماᢻً منظور آقای اح

 ᣤ قت در روز روشن را افادهᣃ ردᗖارᜇ اصطلاح و از هم ᣤارت است و دوᘘع ᣠاه دستوری اوᜡکند. از ن

  . متفاوت دارند

های  معنای عدول از روش و روند مقبول اصول تحقیق است در نوشته ᗷه plagiarismاصطلاح  -۲

ᣤ که آن را ᣥف و توضیح کرد:  علᗬᖁتع ᡧ ᢕᣌارنده چنᜡو مقصود مطلوب ن ᡧ ᡨᣌا محتوا، مᗷ ٔطهᗷتوان در را  

شود  ᗷه تعامᣢ اطلاق plagiarism ᣤهای علᣥ معموᢻً  ها و رسالهدر محتوای نوشته  -: محتواالف

اعات ᘍا اᙬᜯشافات دᘍگران را از خود قلمداد کرده ادعای تصاحب    ها، مفکوره  نظᗬᖁه که شخص   ᡨᣂها، اخ

د ᗷه حᗬᖁم علᣥ دᘍگران جرم ناᗷخشودᡧᣍ پنداشته شده، اعتᘘار علᣥ، صداقت آن را کند. این  ᢔᣂگونه دست

ᣤ ک محقق را مورد سوال قرارᘍ اریدهد. و راست  

ᡧ ب ᡨᣌه  -: مᗷ ᣥهدر متون عل ᡵᣂاصطلاح شمول ن ᢔᣍای ادplagiarism   دون ذکر مؤخذᗷ اساتᘘه اقتᗷ

 عمدی و ᜍاه   شود  ᣤاطلاق 
᠍
د.  انᜡاری صورت ᜍ ᣤاᣦ هم در نᘮᙬجه سهلکه ᗷعضا ᢕᣂگ  

ᡧ قᣆ و کوتاᗷ ᣦه اثر سهل -: نᛴتج ᢕᣌادر مواردی که چنᘍ اریᜡان oversight  ᣤ انᘮه مᗷ  د و مقصدᘍآ

 دزدی علᣥͭادᢔᣍ نᘘاشد، این اشᘘᙬاه ᘍک سهو و سهل
᠍
، شود  ᣤانᜡاری پنداشته و مطلب نᚲᖔسنده عمدا

 اصلاح 
᠍
  .شود ᣤنه جرم اخلاᡨᣚ و طᘘعا



ᗷاᗷا مرد ᗷدون جرات   کند که گᗬᖔا رحمن   در این مورد طوری وانمود ᜇshadowing ᣤارᗖرد اصطلاح   -۳

 ᗷه رندی تظاهر هم ᣤاخلاᡨᣚ و  
᠍
 از حافظ آموخته عارف فاقد شیوهٔ رندی بود و ا᜵ر احᘮانا

᠍
کرد، آن را حتما

های  سنگ همانا استفاده از ᘻشᙫیهات و استعاره  است. معᘮار قضاوت این اتهام ᗷه نظر آقای سᘮاه

 همگون عرفاᡧᣍ است که شیوهٔ خاص شعرای متصوف است. 

پندارند،   دانند و او را شاᛓستهٔ آن ᣤ  او را ᗷدان موصوف ᣤ  سنگ سᘮاهی  ا᜵ر صفاᡨᣍ را که هواخواهان آقا

ᡧ هم ᗷاشد، ᗷاᘍد این امر را ᗺذیرفت که آقای سᘮاه  ᢕᣌرد  که ممکن چنᗖارᜇ ، ᢔᣍدیع، فنون ادᗷ ا علمᗷ سنگ

های شعری آشناᢝᣍ دارند. سوال در اینجاست   های سᘘک  صور خᘮال، تزئᚑنات شعری و اصول آراᛓش 

های علم ᗷدیع و عروض وزن کند تا بر مبنا و  سنگ نخواسته شعر را بر مقᘮاس  آقای سᘮاهکه چرا 

  مقᘮاس اصول تحقیق. 

 (روی همرفته مروج در غرب) را در مورد اشعار تصوᡧᣚ عرفا (روی   معᘮار و مقᘮاس رساله  ᡨᣍقاᘮهای تحق

ق) ᗷه ᜇار بردن خود ᗷدان ماند که مقدار و  ᡫᣃ ᡧᣔه تول و ترازو همرفته تعامل شعر عروᗷ حجم آب را

 . ᡨᣂمانه و لیᘮه پᗷ کرد تا ᡧ ᢕᣌتعی  

 ᣤ سنگ سᘮاهآقای 
᠍
 نظᗬᖁات و اندᛓشه حتما

᠍
های علᣥ مطᖁح   دانند که شعر علم نᛴست و در آن لزوما

 ᣥش شود  نᛓنات، فنون و آراᚑه تزئᗷ ال استوار است و در آنᘮاست. شعر بر وجوه الهام و خ ᡧᣂشعر ه . 

شود. در شعر  تنها که جایز است، ᗷل ᘻشᗬᖔق هم ᣤ. در شعر غلو و اغراق نه شود  ᣤهای ادᢔᣍ توجه 

  .اقتᘘاس و تقلᘮد ᗷه مفهوم ستاᛓش از شاعر دᘍگری مشهود است، نه ᗷه مفهوم دزدی

 شعر 
᠍
های  عروᡧᣔ احتمال تکرار و ᘻسلسل ابᘮات هموزن، استعاره  در متون (مᣆاع) شعری خاصتا

الاستعمال، ᜇلمات و اصطلاحات عرفاᡧᣍ همگون، استعمال ترکᘮب عᘘارات مروج چون  معمول و   ᢕᣂکث

ᡧ در قالب عᘘارات شاعرانه  خال و خط، شمع و پروانه و ᜍل و ᗷلᘘل برای ترسᘮم ذهᡧᣎ تصاوᗬر خᘮال ᢕᣂبرانگ

 ᘍک امر حتᣥ است. 

 ᣤ معمول و مقبول ᡨᣂشᛴش را بᛓر حسب آن اوزان اشعار قواعد علم عروض است که ب  کند   آنچه این گرا

 اشعار استقᘘالᘮه ناᗬᖂ᜵ر هموزن،   ۱۹را ᗷاᘍد تنها در محدودهٔ 
᠍
ᗷحر تنظᘮم کرد. از این سᛞب اشعار خاصتا

توان گفت که آنچه در قلمرو علᣥ و تحقᡨᣛᘮ   آیند. ᗷا درک این تفاوت عمده ᣤ  قافᘮه و همگون ᣤ هم

 ᣥو قصد مطلب دزدی عل ᡧ ᡨᣌاه محتوا، مᜡاز نᣤ مقبول، مرغوب   قلمداد شده ᡧᣔتواند، در شعر عرو



. توجه  شود  ᣤکه در واقع امر تمجᘮد و استقᘘال از شاعران دᘍگر محسوب   شود  ᣤو مطلوب پنداشته 

وی از آن در قدم اول تعᗬᖁف و توضیح دو مطلب ᜇلᘮدی «دزدی» و  ᢕᣂه این ملحوظات و پᗷ و التفات

  کند. را رد ᣤ سنگ سᘮاه«نقد» آقای 

دهٔ ᗷخᡫᣓ از روش ᡫᣄف   ᡧᣍاᜍف برای معلومات خوانندᣅ حث راᗷ وط اینᗖᖁهای معمول صنایع شعری م

 ᣤ انᘮدارند در م ᡨᣂمᜇ ᢝᣍا علم عروض آشناᗷ حات این نقد بر نقد ممد واقع شوند: کهᘮم تا در توضᗬگذار  

۱–  ᡧ ᢕᣌت  : تضمᛴا چند بᘍ کᘍ ،اعᣆم ، ᢝᣍنما ᡧᣂا هᘍ ازᘮگری را آن است که شاعری بر حسب نᘍاز شاعر د

  ᗷا ذکر نام وی در ضمن اشعار خود بᘮاورد. 

آنکه شاعر از عهدهٔ مدح ممدوح ᗷه طور شاᘍد و ᗷاᘍد برآمده نتواند ᘍا در ستودن از ممدوح  : اعتذار  –۲

ᣤ اه که موفق شود آن را حسن اعتذارᜡخواهد و آنᗷ نامند. عذر  

ه ᗷا اندᛓشه او شعری ᣄᚽاᘍد و معموᢻً بᛴت اول آنکه اندᛓشه شاعر دᘍگر را ستوده پیوست  : استقᘘال –۳

ᣤ گری را در نقل قولᘍستایند.  شعر آن د  

  : عᘘارت است از ستودن سᘘک ᘍا صور خᘮال شعر شاعر دᘍگری. تقᗬᖁظ -۴

ᗬن تمجᘮد است» در  آنکه شیوه شعر  : تقلᘮد  – ۵ ᡨᣂد بهᘮهٔ «تقل ᡧ ᢕᣂگری را بر فحوای وجᘍشاعر د ᢝᣍاᣃ

  رقاᗷت ستاᛓش کنند. 

ᗷ ᡧا او همنواᢝᣍ  : عارᗬت الهام –۶ ᢕᣌد و تحسᘮد و در تمج ᢕᣂگᗷ گری الهامᘍآن است که از شعر شاعری د

  کند. 

  قافᘮه شاعری دᘍگری ᣄᚽاᘍد.  آنکه شاعری شعرش را هم : اقتفا  –۷

 نثارش 
ᢇ

ᣜا شعر و ادب صفات برازندᗷ طهᗷکه در را ᣕس شخᛀᣤ  ت   شودᘮلᜇ ا صنایع شعری درᗷ دᘍاᗷ

ᗷاᛓست این  سنگ که ᗷ  ᣤا اصطلاح استقᘘال در شعر ᗷلدᘍت داشته ᗷاشد، وᣠ آقای سᘮاه  ᜇم از ᜇمᘍا  

 ᣤ را در نوشتهٔ خود منعکس ᢔᣍش، در هیچ کدام از انتقادکرد   استعداد ادᛓدیع اشاره  هاᗷ ه اصول علمᗷ

الاستعمال رحمن   تᗬᖁن شᘘاهت ᜇارᗖرد استعاره  نکرده، ᣅف ᗷا دᘍدن کوچک ᢕᣂه   های معمول و کثᗷ ا راᗷاᗷ



 طوری ترجمه کرده که از روی آن پᛴش 
᠍
) متهم کرده، اشعارش را عمدا ᢔᣍفرض ناقص خود  «دزدی» (اد

  را ᗷه کرᣒ ب شانند. 

ᣤ ا درنظرداشت این اصولᗷ دری از شعرای دان ᣒگر فارᘍاز هر شاعر د ᡨᣂشᛴازی ب ᢕᣂم که حافظ شᘮ

ᡧ بᛴت دیوان او «دᘍگر استقᘘال کرده چنان  ᢕᣌلهَاکه اول ᠒و ناو 
᠍
دِر ᜇأسا

᠐
یُهَا السَاᡨᣚ ا

᠐
لا ᘍا ا

᠐
» را هم ᗷه یᗬᖂد ابن  ا

ᣤ تᛞسᙏ هᗬال کرده معاوᘘو دهلوی (و بنده هم از آن استقᣄخ ᢕᣂه امᗷ ام):  دهند و هم  

 ᢕᣂو دهلوی امᣄخ :  

وت جان 
ُ
اب لعل ᗷاشد ق ᡫᣃ ت دلها   ها قوَّ

لهَا ᠒و ناو 
᠍
دِر ᜇأسا

᠐
یُهَا السَاᡨᣚ ا

᠐
لا ᘍا ا

᠐
  ا

ازی ᢕᣂخواجه حافظ ش :  

لهَا ᠒و ناو 
᠍
دِر ᜇأسا

᠐
یُهَا السَاᡨᣚ ا

᠐
لا ᘍا ا

᠐
  ا

  که عشق آسان نمود اول وᣠ افتاد مشلها

ی ᡧ ᢕᣂزمان ستان :  

 و 
᠍
دِر ᜇأسا

᠐
یُهَا السَاᡨᣚ ا

᠐
لا ᘍا ا

᠐
لهَاا ᠒ناو  

  که جام جلوهٔ روᗬت رᗖاᘍد رنگ ᗷاطلها

ᗬن تعداد استقᘘالᘮهنه حافظ  ᡨᣂشᛴآن تنها ب ᡨᣂشᛴل در بᗷ ،ودهᣃ از  ها را 
᠍
 خواجو و سعدی ها خاصتا

 هممᣆاع ᘍا ابᘮات آن 
᠍
 نقل قول کرده و در موارد دᘍگر اشعاری ᣃوده که توأما

᠍
قافᘮهٔ    وزن و هم   ها را عینا

ازی از حافظ های  هسᙬند. ᗷه ᣃاغ چند نمونه از استقᘘالᘮه  خواجو و سعدی اشعار  ᢕᣂو سعدی ش

 ᡧᣍخواجوی کرما ᣤ  :مᗬرو  

  : سعدی -۱

ت دوست  ᡧᣆه حᗷ م مگرᗬᖔث دوست نگᘍحد  



  ᣞᘍ تمام بود مطلع بر اᣃارم

  : حافظ

ت دوست  ᡧᣆه حᗷ م مگرᗬᖔث دوست نگᘍحد  

  که آشنا سخن آشنا نگه دارد

  : سعدی -۲

  هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 

  بهᡨᣂ ز طاعᡨᣎ که ᗷه روی و رᗬا کنᘮم 

  : حافظ

  ᣤ خور که صد گناه ز اغᘮار در حجاب

  بهᡨᣂ ز طاعᡨᣎ که ᗷه روی و رᗬا کنند 

  : سعدی -۳

  ᗷه خاᗺ ای عᗬᖂزت که عهد ᙏشکستم 

  ز من بᗬᖁدی و ᗷا هیچ کس نᙴیوستم 

  : حافظ

  ا᜵ر چه خرمن عمرم غم تو داد ᗷه ᗷاد 

  ᗷه خاᗺ ای عᗬᖂزت که عهد ᙏشکستم 

  : سعدی -۴

  بند توام آزادم من از آن روز که در 



  ᗺادشاهم که ᗷه دست تو اسᢕᣂ افتادم

  : حافظ

  حافظ از جور تو حاشا که ᗷگرداند روی 

  من از آن روز که درᗖند توام آزادم

  : سعدی -۵

  کجا خود شکر این نعمت گزارم

  که زور مردم آزاری ندارم

  : حافظ

  ᗷازوی خود دارم ᣓᚽ شکر من از 

  که زور مردم آزاری ندارم

  : سعدی -۶

 ᡧᣍز ᡨᣎکه دم دوس ᡨᣎسᛴسعدی تو ک  

 کن و اقرار چاᜯری
ᢇ

ᣜدعوی بند  

  : حافظ

 ᣥن ᣦخرند در کوی عشق شوکت شا  

 کن و اظهار چاᜯری
ᢇ

ᣜاقرار بند  

  : سعدی -۷

  ᣃ از ᜇمند تو سعدی ᗷه هیچ روی نتاᗷد



  اᡧᣍ اسᢕᣂ خᚲᖔش گرفᗷ ᡨᣎکش چنان که تو د

  : حافظ

  خᘮال تیغ تو ᗷا ما حدᘍث ᘻشنه و آب است 

 ᡧᣍکش چنان که تو داᗷ ᡨᣎش گرفᚲᖔخ ᢕᣂاس  

  : خواجوی کرماᡧᣍ های حافظ از و این هم چند نمونه از استقᘘالᘮه 

  : خواجو  -۱

  خرقه رهن خانهٔ خمار دارد پᢕᣂ ما 

  ای همه رندان مᗬᖁد پᢕᣂ ساغر گᢕᣂ ما 

  : حافظ

  آرᗬم چون ما مᗬᖁدان روی سوی قᘘله چون 

  روی سوی خانه خمار دارد پᢕᣂ ما 

  : خواجو  -۲

  اᘍمتا دل دیوانه در زنجᢕᣂ زلفت ᚽسته 

  ای ᚽسا عاقل که شد دیوانهٔ زنجᢕᣂ ما 

  : حافظ

  عقل ا᜵ر داند که دل در بند زلفش چون خوش است 

  عاقلان دیوانه گردند از ᢠᣍ زنجᢕᣂ ما

  : خواجو  -۳



  گر شدᘍم از ᗷاده ᗷدنام جهان تدبᢕᣂ چᛴست 

ᡧ رفᙬست در عهد ازل تقدیر ما  ᢕᣌهمچن  

  : حافظ

ل شᗬᖔم  ᡧ ᡧᣂه هم مᗷ قت ماᗬᖁات طᗷدر خرا  

ᡧ رفته  ᢕᣌاین چنᜇ ست در عهد ازل تقدیر ما  

  : خواجو  -۴

  تا بᙫی ند مگر نور تجᣢ جمال

  همچو موᣒ ارᡧᣍ گوی ᗷه مᘮقات آیند 

  : حافظ

  ᗷا تو آن عهد که در وادی اᘍمن ᚽسᘮᙬم 

  بᗬᖁم همچو موᣒ ارᡧᣍ گوی ᗷه مᘮقات 

  : خواجو  -۵

  گرم بهر ᣃ موᢝᣍ هزار جان بودی

  فدای جان و ᣃش کردᗷ ᣤه جان و ᣃش 

  : حافظ

  ᗷگفتᣥ که چه ارزد ᙏسᘮم طره دوست 

  گرم ᗷه هر ᣃ موᢝᣍ هزار جان بودی 

  : خواجو  -۶



 ᡧᣍی کن مرا از آن که تو دا ᢔᣂا خᘘا صᘍآ  

 ᡧᣍگذری کن در آن زمان که تو دا ᡧ ᢕᣌدان زمᗷ  

  : حافظ

  سعادت ᗷدان ᙏشان که تو داᙏ ᡧᣍسᘮم صبح  

 ᡧᣍه کوی فلان کن در آن زمان که تو داᗷ گذر  

  : خواجو  -۷

  خرم آن روز که از خطهٔ کرمان بروم

  دل و دین داده ز دست از ᢠᣍ جانان بروم 

  : حافظ

ل وᗬران بروم ᡧ ᡧᣂن مᗬᖂخرم آن روز ک  

  راحت جان طلᘘم وز ᢠᣍ جانان بروم

  : خواجو  -۸

  لرزدᣤدل صنᗬᖁᗖᖔم همچو بᘮد 

  ز بᘮم درد فراق تو ای صنᗖᖔر دل

  : حافظ

  دل صنᗬᖁᗖᖔم همچو بᘮد لرزان ست 

  ز حᣄت قد و ᗷالای چون صنᗖᖔر دوست 



 در چند مثال از استقᘘالᘮه  
᠍
بᚑنᘮم که همگوᡧᣍ این ابᘮات    ᣤخواجوی کرماᡧᣍ  از  حافظ  در موارد ᗷالا خاصتا

  سنگ «دزدی» نامᘮد.  زعم آقای سᘮاه  ها را ᗷه توان آن است که ᗷه آساᗷ۹ ͭ۱۰  ᣤ ᡧᣍه تفاوت 

  
᠍
مورد، از   ۶۳در  سلمان ساوᢔᣐ  مورد، از    ۶۶در  خواجوی کرماᡧᣍ  مورد، از    ۹۱در  سعدی  از  حافظ  علاوتا

، ᗷل ابᘮات   چنان استقᘘال کرده  . . . مورد، و    ۵۴در    اوحدی ᡧᣍ ک استعارهᘍ اᘍ ،لمه، اصطلاحᜇ کᘍ اند که

ᡧ چهار شاعر   ها را ᗷا عᘘارات آن  ᜇامل آن ᢕᣌده. تنها در مورد همᘮن تفاوت در اشعار خود گنجانᗬ ᡨᣂمᜇ اᗷ ها

،  حافظغزل  ۴۹۵درصد  ۵۵کند که ᗷه این ترتᛴب در بᛴشᡨᣂ از مورد تجاوز ᣤ ۲۷۴اقتᘘاسات وی از 

  سنگ، «ᣃقت در روز روشن» صورت گرفته است.   طبق معᘮار آقای سᘮاه

تر ᗷه اثᘘات رساند   آسانحافظ  توان ᗷالای    تعᗬᖁف کنᘮم، اتهام آن را ᣤا᜵ر استقᘘال و اقتᘘاس را «دزدی»  

ᗷ ᣒه آثاری که ᗷ ᣤاᗷا  رحمنتا ᗷالای  ᡨᣂف دسᣅ .  د ᢔᣂالا بᗷ د» را ᢔᣂدست» ᡧ ᢕᣌع چنᖔتواند احتمال وق

ᣤ  .مدعا شود ᡧ ᢕᣌل چنᘮتواند دل  

از که بᛴشᡨᣂ عمر خواجو  و معاᣅ خودش سعدی از شعرای همشهری خود مثل حافظ  ᢕᣂش را در ش

 ᗷه حافظ شده بود که شاعر شناخته حافظ در زمان حᘮات خواجو گذراند استقᘘال بᛴشᡨᣂ کرده. 
᠍
حتما

ᣒ داشت. استقᘘال  ᡨᣂو دهلویاز حافظ اشعار او دسᣄخ ᢕᣂام ᣤ را هم ᣒ ᡨᣂدس ᡧ ᢕᣌها  توان از هم

که ᗷه  امᢕᣂ خᣄو دهلوی  ᢝᣍ از دیوان  نᚲᖔس بود و گᗬᖔند ᙏسخه  در جواᙏ ᡧᣍسخهحافظ پنداشت؛ زᗬرا 

ᗷه هر منبع  حافظ که تنها این ᢝᣍ در سمرقند موجود است. ᛀس نه  نوشته شده در کتاᗷخانهحافظ قلم 

ᣒ داشت استقᘘال ᘍا ᗷه ᡨᣂاه  که دسᘮزعم آقای س ᣤ ل این را همᗷ ،توان گفت که  سنگ دزدی کرده

ᙏ ᡧسخه ᢕᣌهم ᢻًدیوان    احتما ᣓᚲᖔن ᢕᣂو    امᣄاعث شده که شعر  خᗷ  خاص طرز هندی  حافظ ᢝᣍقاᘮاز موس

  برخوردار ᗷاشد. 

و ᗷه ᣅاحت   کنند   ᗷاᗷا اᣅار ᣤ ها را نادᘍده گرفته بر اتهام دزدی رحمن سنگ همهٔ این  وᣠ آقای سᘮاه 

ᣤ  سند که رحمنᚲᖔن ᣥا «صداقت» را نᗷاᗷ ᣤ ال او از حافظᘘتوارد  افزایند: شناخت و در مورد استق»

ه نᛴست. دو و سه ᜇم  دو  ᢕᣂاع همگون گناه کبᣆسه م ᣤ ᡧ ᢕᣂد،  اند، چهار و پنج تصادف را نᘮخشᗷ توان

ᡧ هرچه   ᡨᣌو گران فروخ ᡧ ᡨᣌسᚽ ه نام خود بهتانᗷ شاورᛀ اهᘮازار سᗷ اع حافظ را درᣆاز هشتاد م ᡨᣂشᛴب ᣠو

خود را ᗺارسای خاᜯسار کند، چه رسد ᗷه ᗷاᗷاᢝᣍ که ؛ زᗬرا امانت را خا خᘮانت نᣥ شود  ᣥشود، هᡧᣂ ن

ᣤ  .نامد «  



از شعرای دᘍگر خود  حافظ ها اقتᘘاس  اش از صد  مᢔᣍቯ  سنگ ᗷا همهٔ این تظاهر ᗷه صداقت  آقای سᘮاه

 ᢔᣍ ᢿًامᜇ را ᣤ شانᙏ ثنای کجاطلاعᙬه اسᗷ ᣠاه ترجمه دهد، وᘮسنگ، چند مورد محدود  های آقای س

سنگ را  کنند. این تناقض اعتᘘار علᣥ و صداقت آقای سᘮاه  ᗷاᗷا را «دزدی» قلمداد ᣤ استقᘘال رحمن 

ᣤ مورد سوال قرار 
᠍
  دهد.  شدᘍدا

ᗬم و ᗷه ᢕᣂگᗷ دهᘍدیع را نادᗷ ر مجوزات اصول᜵اه اᘮاع را  زعم آقای سᣆارات در مᘘع ᡧᣍسنگ همگو

ᡧ «جرم» ᙏشده ᗷاشد. استقᘘال در شعر   ᢕᣌدا خواهد شد که مرتکب چنᘮشاعری پ ᡨᣂمᜇ مᘮدزدی» بنام»

  ابن حسام خوسᡧᣛ اند؛ مثᢿً  استقᘘال کرده حافظ عروᡧᣔ چنان وافر است که حᡨᣎ شعرای دᘍگر هم از  

که اقᘘال لاهوری  و حافظ ، اوحدیل مسلسل مورد از حافظ استقᘘال کرده، ᘍا مثᢿً استقᘘا ۲۵که در 

الذکر در ستاᛓش ᜇاᗷل ᣃوده ᢕᣂاند:  اخ  

  : اوحدی

  مده ᗷه شاهد دنᘮا عنان دل، زنهار͑ 

  که این عجوزه عروس هزار داماد است 

  : حافظ

  مجو درسᡨᣎ عهد از جهان سست نهاد

  که این عجوز عروس هزار داماد است 

  : اقᘘال

 ᣢل نکوتر از دهᗷاᜇ هᘘاست هزار مرت  

  که آن عجوزه عروس هزار داماد است 

ᡧ وزن و قافᘮه اشعار استقᘘالᘮه ᣃوده، عᘘارت  ᢕᣌا همᗷ ،حرᗷ ᡧ ᢕᣌکه در هم ᢝᣍشعرا  ، ᢔᣍاᗬفار ᢕᣂاند از ظه

ازی، اوحدالدین انوری، عماد فقᘮه، ناᗷ ᣅخاراᢝᣍ و ᜇمال خجندی. ᛀس   ᢕᣂسعدی ش ،ᣤمولانای رو

  ها را ᗷاᘍد دزد نامᘮد.  همهٔ این  سنگ سᘮاهحسب معᘮار و مقᘮاس آقای 



ᡧ اشعار مورد ᗷحث حافظ و   های رحمان گردᘍم ᗷه «دزدی ᣤ  حالا بر  ᢕᣌطه بᗷاز». در را ᢕᣂا از حافظ شᗷاᗷ

الاستعمال شعری، استعاره رحمن  ᢕᣂرد اصطلاحات کثᗖارᜇ ا جزᗷاᗷ شᛓارات آراᘘو ع ᡧᣍهای معمول عرفا 

ᡧ شᘘاهᡨᣎ بر آنمگر آن های ادᢔᣍ مروج، هیچ شᘘاهᡨᣎ وجود ندارد  ᢕᣌل شود و آن هم بر  که چنᘮها تحم

، ترᛀ ،ᣜشتو، اردو،  ᢔᣍعر ᡧᣍات عرفاᘮک و معمول در ادب ᡨᣂم مشᘮکه اصطلاحات و مفاه ᡨᣎمنوال ذهنی

های حᘮطهٔ ثقافت ادᢔᣍ جهان اسلام در منطقه را در انحصار ᘍک شاعر ᘍعᡧᣎ    کردی، ᗷلوᢠᣐ و دᘍگر زᗖان 

  ن ᘍعᡧᣎ فارᣒ دری قلمداد کنᘮم. حافظ و منحᗷ ᣆه ᘍک زᗖا 

هاᢝᣍ که او آن را  نمونه اول سنگ ᗷه سه ᗷخش تقسᘮم شده.  های آقای سᘮاه هاᢝᣍ از ترجمه نمونه 

هاᗷ ᢝᣍاشند که  تᗬᖁن مثال اند که اغلب ᗷه نظر اᛓشان ᗷاᘍد واضح «ᣃقت آشار در روز روشن» نامᘮده

تحت مداقه و  استقᘘالو  اقتᘘاسهای او را از دᘍدᜍاه  از حافظ «دزدی» کرده. نمونه  ᗷاᗷا رحمن گᗬᖔا 

ᣤ قرار ᣒم: بررᘮده  

  : حافظ

  از کᘮمᘮای مهر تو زر گشت روی من

  آری͑ ᗷه ᘍمن لطف شما خا زر شود

  : رحمن ᗷاᗷا 

  ᢝᣍ ᢠᣐ زر کፉ زፉᗬ رخسار زما د خاورو

  عاشᡨᣛ نه وه ᗺه ᗷاب زما کᘮمᘮا وه

ᣤ الا راᗷ تᛴال رحمن  بᘘتوان استق    ᡧᣍط عرفاᘘاستعمال دو اصطلاح مرت ᣠا از شعر حافظ پنداشت، وᗷاᗷ

ᡧ مفهومِ تحولِ عرفاᡧᣍ در اشعار عرفاᡧᣍ صدها شاعر دᘍده  ᢕᣌه همᗷ «ا» و«زرᘮمᘮک» ᡧᣎعᘍᣤ   که    شود

اᜯتفا دیوان شمس اغلب حافظ خود آن را ᗷه طور استقᘘال ᗷه ᜇار برده است. ᣅف ᗷه چند مثاᣠ از 

ᣤبᛴت ᡨᣂاالᗷ م کهᘮاند:   گرفته شده  ۳۰۷۱و  ۲۸۲۸، ۲۷۵۸، ۱۲۱۵،۲۴۸۱، ۹۰۹های شماره  از غزل  کن  

  کند مس را  زر عجب آᘍد که کᘮمᘮا ز

  سازد کᘮمᘮا مᣓ نگر که ᗷه هر لحظه



  کᘮمᘮا هم زر ای قطب این هفت آسᘮا هم ᜇان

  ای عᣓᛴ دوران بᘮا بر ما ᗷخوان افسون خوش 

  کᘮمᘮای جان مس وجود خᖁج کن  رو تو ᗷه

  در غم نᘮم پولᣟ  زر ᙏشوی از او چو تا 

  گفتم که مکن نهان از این مس 

  ᡧᣍ  کᘮمᘮا و زر ای کفو تو 

  شد  زر کᘮمᘮاش مس هسᘮᙬت چو موᣒ نه ز

  نداری  زر چه غم است ا᜵ر چو قارون ᗷه جوال

ᡧ چو  ᢕᣌاشد آن مس مسکᗷ ا چهᘮمᘮد  کᘍآ  

  زری که او فنا ᙏشود از مᗷ ᣓه وصف

ᣤ  گری ازᘍه مثال دᗷ مᗬاهپردازᘮسنگ:  آقای س  

  : حافظ

  ᜍل در بر و ᣤ بر کف و معشوق ᗷه ᜇام است 

ᡧ روز غلام است  ᢕᣌه چنᗷ سلطان جهانم  

  : ᗷاᗷا رحمن 

، ᗺه لاس ᣜ جام دی ᢔᣂدل ᣤ نگهዦ د ᢠᣐ  

  نن اورنگ د زماᡧᣍ زما غلام دی



ᣤ انᘮکنند. تفاوت در این است که در شعر حافظ در این شعر هر دو عارف خصلت رندی خود را ب

کند؛ زᗬرا مطلب او از سلطان جهان کدام ستعارهٔ تعمᘮم ᗷه ᜇار رفته و از ᘍک برداشت عموᣤ حاᘍت ᣤ ا

ᣠست، در حاᛴار گرفته،   که رحمنشخص خاص نᜇ ل از صنعت شعری استخدامᗷ ، ᡧᣍ ا از استعارهᗷاᗷ

ᗷاᗷا  اᣅ رحمن چون رندی وی اشاره ᗷه اورنگ ᘍعᡧᣎ اورنگᗬᖂب ᗺادشاه مغوᣠ هند است که فرمانروای مع

ᗷاᗷا برخلاف حافظ ᘍک  این رحمن بر  ᗷاᗷا تاخت و تاز کرده. بنا  بود و ᗷارها ᗷه قلمرو جغرافᘮاᢝᣍ رحمن

 ᣤ انᘮت را بᘮال را. واقعᘮک خᘍ کند نه  

  : حافظ

ت امروز ᗷه فردا مفگن  ᡫᣄا عᘮساق  

  ᘍا ز دیوان قضا خط اماᗷ ᡧᣍه من آر 

  : رحمن ᗷاᗷا 

 اوᖫدی 
ᢇ

ᣞدا رن ᢠᣐ ی تهፉدی وعدی کᖫاو  

 ᡧᣍراوړی ما ته خط د اما ᣞکش  

ᡧ دو  مخاطب حافظ ساᡨᣚ است، وᣠ از رحمن ᢕᣌک ب ᡨᣂانه وجه مشᜡᘍ ف نظر از آنᣅ ست، اماᛴا نᗷاᗷ

مل ᗷه ᜇار برده 
᠍
. محض استعمال  شود  ᣤشعر ᜇارᗖرد اصطلاح خط اماᡧᣍ است که خود در راᗷطه ᗷا تا

 ᣥال نᘘه استقᗷ دلالت ᡧᣍد. کناصطلاحات عرفا  

  : حافظ

ᣤ م و از گفته خود دلشادمفاشᗬᖔگ  

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

  : ᗷاᗷا  رحمن

  ᢔᣍ له عشقه چه ᣤ پፉی شه د پوزی



 قᘮده آزاد ᘍم 
ᢇ

ᣟه نور له جملᘦگ  

ᣤ انᘮه عشق عارفانه را بᗷ ابندیᗺ این دو شعر اصل ᡧᣍک هیچ همگو ᡨᣂوجهه مش ᡧ ᢕᣌجز هم ᣠکنند، و

کند،  گᗬᖔد و از گفتهٔ خود دلشاد است، او از دو جهان صحᘘت ᣤ نᛴست. حافظ فاش ᣤ ها در مᘮان آن 

 عشق است، وᣠ رحمن 
ᢇ

ᣜت او از بندᘘو صح   ᣥم اشاره نᘮاز این مفاه ᣞᘍ ه هیچᗷ اᗷاᗷ  ٔک اشارهᘍ کند جز

 ᗷه عشق. 
ᢇ

ᣞستᚽه واᗷ ᣤعمو  

  : حافظ

  ام وصال شماست غرض ز مسجد و مᘮخانه 

  ندارم، خدا گواه من است جز این خᘮال 

  : ᗷاᗷا  رحمن

 ᢝᣍ مه، مراد تهዢ ᢠᣐ ارت لرهᗬهر ز  

  زه زایر د مᘮخاᡧᣍ او حرم نه ᘍم 

ᡧ این دو شعر در این است که در شعر رحمن  ᢕᣌتفاوت روشن ب   ᣤ ا خداوند مخاطب قرارᗷاᗷ در ᣠد، و ᢕᣂگ

دᘍگری است. جز مطلب  این اظهار عشق در آن ᗷه  بر  شعر حافظ خداوند ᗷه گواᣦ خواسته شده، بنا 

ᡧ این دو شعر هیچ شᘘاهᡨᣎ دᘍده ن ᢕᣌه دو محبوب متفاوت در بᗷ اظهار عشق و آن همᣥ   شود  ᡨᣎح .

  اند.  های آن هم متفاوت  استعاره 

  : حافظ

  ز عشق ناتمام ما جمال ᘍار مستغᡧᣎ است 

  و خط چه حاجت روی زᘘᗬا را؟ ᗷه آب و رنگ و خال

  : ᗷاᗷا  رحمن 

 ᢔᣍ خط و ᢔᣍ امخ دیᜇ بᗬز ᣓخاله ه  



  ᢝᣍ ᢠᣐ هیጊ حاجت د خط و د خال ᙏشته

ᡧ این دو شعر ᣅف ᜇارᗖرد اصطلاح معمول خال و  ᢕᣌک ب ᡨᣂانه وجه مشᜡᘍ از همᗷ  ه هیچᗷ خط است که

 ᣥمطلب دو شعر را ن ᡧᣍار همگوᘮاین  صورت مع 
᠍
که حافظ ᗷه فحوای عᘘارات   رساند، خاصتا

»   «عشق  ᡧᣎاشارهٔ ناتمام» و «جمال مستغ   ᣤ ᣧا محبوب الᘍ ه شاهدᗷ ــــحᗬᣅᣠکه مخاطب  کند، در حا

  رحمن ᗷاᗷا مشهود است نه شاهد. 

  : حافظ

و خورسندم، عفا ᡨᣎدم گفᗷ ᡨᣎالله نکو گف  

 ᣤ د لب لعل شکرخا را جواب تلخᘘᗬز  

  : ᗷاᗷا  رحمن 

  هغه شونጧی ᢠᣐ خᖫᖔی دی تر شکرو 

  د شکنዴلو ᢝᣍ عار نه کፉی عاشقان 

ک مروج و معمول عرفاᡧᣍ تفاوت  ᜇارᗖرد استعارهᗷا وجود   ᡨᣂالا موجود   های عمده در مثالهای مشᗷ های

  ها هم ممکن موجᘘات رضاᘍت هر شاعر را برآورده ᙏسازد.   است که حᡨᣎ اطلاق اصطلاح استقᘘال بر آن 

تᛴب «دزدᘍدن اندᛓشه ᘍا  آقای سᘮاه هایانتقادسوم و دوم ᗷخش  ᡨᣂاالᗷ سنگplagiarism  در پوشش

برᡧᣐ از ᣃودهای  اند که ند و مدᣘا  نامᘮده  shadowingتظاهر اندر تغافل و قاچاق تکنᘮک ᘍا 

  هاᢝᣍ از “رندی” هᡧᣂ حافظ را در خود نهفته دارند.»  های} ᗷاᗷا ᙏشانه{ᣃوده 

های شعری است. در ᚽسᘮاری از   م بر عᘘارات و استعاره های ᗷارز از تحمᘮل معاᡧᣍ و مفاهᘮ ها نمونهاین

ر شده ᡧᣆهم مت ᢝᣍاهات املاᘘᙬاز اش 
᠍
ᡧ معاᡧᣍ و اندᛓشه   اند، ᗷه سخᣤ ᡨᣎ  این اشعار که قسما ᢕᣌب ᣗᗖتوان ر 

که تعارᗬف مقبول و معروف را در انحصار ᣞᘍ و خارج از حᘮطهٔ استعمال  های دو شاعر را ᘍافت، مگر آن 

  کنᘮم: چون شمار این اشعار خᣢᘮ زᗬاد است ᣅف ᗷا ذکر چند نمونهٔ آن اᜯتفا ᣤدᘍگری ᗷدانᘮم. 

  : حافظ



ᣤ ه بوی زلف و رختᗷᣤ آیند روند و  

  گری ساᢝᣍ و ᜍل ᗷه جلوه صᘘا ᗷه غالᘮه 

  : ᗷاᗷا  رحمن 

  خندا شوه  کرهله هوسه د هر ᜍل  

  چه ᢝᣍ ولᘮد د ستا د حسن ᜍلستان 

  : برگردان

  خنده شگفت هر ᜍل در خانه از هوس 

 ᡧ ᢕᣌمای تو فتادهمᘮلزار سᜍ هᗷ اهشᜡکه ن  

ل است (زما کره، ستا کره، د هر ᜍل کره)، هم ᗷه معنای کرهدر بᛴت اول « ᡧ ᡧᣂه معنای خانه و مᗷ هم «

ᣤ ارᜇ هᗷ (کره کتنه) ــــح   خندهٔ رود، و هم در مورد  دقتᗬᣅ قهقهه که مفهومᣤ ه کره کره  رساند (  راᗺ

ᗷ ᡧاشد   روان آن دو بᛴت ᣤ  ترجمه).  خندا ᢕᣌدن   : تواند چنᘍل در هوس خندᜍ لستان حس ت هرᜍ دنᘍا دᗷ

  ᚽشگفت. 

ᣤ اشاره ᢝᣍناᚑو ب ᢝᣍاᗬᖔه دو حس بᗷ ه رفتشعر حافظᗷ ن نمونهٔ لفَ  و  کند وᗬ ᡨᣂل که بهᜍ ا وᘘاد صᗷ آمد

ᣠار برده. در حاᜇ هᗷ در این شعر ᢝᣍاᘘᗬیهات زᙫشᘻ و ᡫᣄᙏ ک مطل  که رحمن وᘍ اᗷاᗷ  ساده را در 
᠍
ب ᙏسᙫتا

ᘍ ᡧک  استعارهٔ معموᗷ ᣠه ᜇار برده که ᣅف زᘘᗬاᜍ ᢝᣍل و رخ ᘍار را ᗷا  ᢕᣌان چنᘮه کرده. مگر برای بᘮᙫشᘻ هم

 ساده رحمن 
᠍
 ᣃاغ حافظ  ᗷاᗷا در محᘮط خود هیچ مثاᣠ را ᘍافته نᣥ تخᘮل ᙏسᙫتا

᠍
تواᙏست که ᗷاᘍد حتما

 ᣤ از ᢕᣂه شᗷ از ᣞᘍ مطلب در ᡧ ᢕᣌعام رفت؟ مگر هم   ᣜ اغᗷ هᗺ» ست؟ᛴانزد عام نᗖشتو زᛀ ۍ هایጧن لنᗬᖁت

ی مخ ᗺه ᗺاᒔو پᗬᖔኪنه». توجᘮه این مثال آقای سᘮاه  ᢛᡯ ᢕᣂم ᡫᣃ لابᜈ ͭه ᢔᣂه دلዢرᐤ سنگ «لقمه را دور  مه

  ᣃگشتاندن و ᗷه دهان بردن» را ماند. 

  : حافظ

  مرا ᗷه ᜇار جهان هرگز التفات نبود 



ᡧ خوشش آراست  ᢕᣌرخ تو در نظر من چن  

  : ᗷاᗷا رحمن 

  سالᝫان چه د جهان تماشه ᜇاندی 

  آرا دیله جهانه ᢝᣍ مطلب جهان 

  : برگردان

  سالᝫان که تماشای این جهان ورزند 

  آماج شان ز جهان جهان آراست 

گᗬᖔد که بنا بر (تحول عارفانهٔ) از روی رخ (زᘘᗬای) محبوب (الᣧ) جهان از خود و درᗖارهٔ خود ᣤحافظ 

ᣤ اᘘᗬز ᡧ ᢕᣌند،    را چنᚑبᣠت  در حاᘘا    رحمن که صحᗷاᗷ ᣤ ان است وᝫارهٔ سالᗖدر   (قتᗬᖁراه ط) انᝫد سالᗬᖔگ

ᣤ اه که تماشای جهان راᜡکنند، مطلب آن ᢝᣍاᘘᗬش زᛓشان ستا  (ق آنᗬᖁاز ط) لᗷ ،ستᛴهای جهان ن

 ᢝᣍاᘘᗬشگر زᛓآراᣤ ستایند.  های جهان را  

اند و  رفته که از ᘍک چشمهٔ عرفاᡧᣍ آب خوردههاᗷ ᢝᣍه ᜇار  استعارهرحمن ᗷاᗷا و حافظ در مᘮان اشعار 

ت و وفرت دᘍده ᣤ استعمال همگون آن  ᡵᣂه کᗷ از این  ها در اشعار همهٔ عرفا ᡧᣐاق  شود که برᘮها در س

  اند؛ مثᢿً در این دو بᛴت: استقᘘال ᗷه ᜇار رفته 

  : حافظ

  فراق و وصل چه ᗷاشد، رضای دوست طلب 

  تمناᢝᣍ که حᘮف ᗷاشد از او غᢕᣂ او 

  : ᗷاᗷا  رحمن 

 ᢝᣍ راحت د عاشقانو واړه ته ጆرن  



  دا درواغ دی چه وصال دی ᘍا هجران

ᡧ آب خوردن از ᘍک چشمهٔ عرفاᡧᣍ است که شعر ᗷالای حافظ را در درᗬف استقᘘالᘮه  ᢕᣌها از شاعر  هم

  اند:  دᘍگری قلمداد کرد که ᣃوده 

  عاشق زارم مرا ᗷا کفر و ᗷا اᘍمان چه ᜇار 

  ᗷا وصل و ᗷا هجران چه ᜇار کشته ᘍارم مرا 

ᣤ ف روی تصادف پهلوی همᣅ ᣠرد معموᗖارᜇ اᗷ ᣠار معموان افᘮیهات برای بᙫشᘻ ᡨᣂشᛴب ᣠافتند و

 ᣤ اسᘘه اقتᗷ که نه دلالت :ᢿًه دزدی، مثᗷ کنند و نه  

  : حافظ

  مسᡨᣎ عشق نᛴست در ᣃ تو 

  رو که تو مست آب انگوری 

  : ᗷاᗷا  رحمن 

اب له عشقه  ᡫᣃ د رحمان  

  گور، نه له عنᘘه نه ان

  : برگردان

  ᗷاده رحمان از عشق 

  نه ز انگور، نه ز عنب 

 ᡨᣎاوی  علت همهٔ مسᘮمᘮا اثری از تعاملات کᘍ (دنᗬعشق ورز) اند که شامل انگور مخدرات   ها در وفرت

ᣤ و مسکرات ᣐا روᘍ شود ᣤ یح و ساز آوازᙫسᘻ ت را  اند که شامل ذکر وᘮان این واقعᘮس بᛀ .شوند

 ᣥک شاعر خاص قلمداد کرد.  نᘍ توان در انحصار  



ی را ᗷالای اشعار    ضفر   سنگ برای اثᘘات ᘍک پᛴش  آقای سᘮاه  ᢕᣂا    رحمننادرست تعابᗷاᗷ ل کردهᘮاند   تحم

 را ᗷهᗷاᗷا  رحمنبزرگᡨᣂ جلوه دهند و تواᙏسته ᗷاشد که حافظ تا وجوه ᘻشاᗷه مᘮان اشعار او را ᗷا اشعار 

) متهم   ᢔᣍه «دزدی» (ادᗷ ه  کنند زعم خودᗷ را ᡨᣚ ᡫᣃ ᡧᣔاو این است که او شعر عرو ᡨᣂاه بزرگᘘᙬاش ᣠو ،

) وزن کرده  ᢔᣍمعمول غر) ᡨᣍقاᘮاند.  ترازوی اصطلاحات تحق  

ᡧ استعاره ᡨᣌت گرفᗬه عارᗷ ᡧᣔدیع از روش در شعر عروᗷ اقتفا،  ها طبق اصول علم ، ᡧ ᢕᣌهای تضم

و هرگز   شود  ᣥکه ᜇارᗖرد آن هرگز انحصاری پنداشته ن   شود  ᣤاستقᘘال، تقᗬᖁظ و تقلᘮد ᗷه وفرت دᘍده  

 ᣥن ᢔᣍقت ادᣃ هᗷ دلالت ᣤ شعرا پنداشته ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌد و تحسᘮتمج ، ᡨᣎت، دوسᘘل علامت محᗷ شود.   کند؛  

ᡧ استقᘘال در هم ᢕᣌچن 
᠍
شد. استقᘘال رندان طᗬᖁقت  اظهار ᣤنواᗷ ᢝᣍا شاعران طᗬᖁقت تصوف  ᗷعضا

دهٔ هند که ᗷه   چشᘮᙬه که رحمن ᡨᣂگس ᡧ ᢕᣌزمᣃ ات دهها شاعرᗬᖁار و نظا افᗷ دان م سوب بودᗷ اᗷاᗷ

ᣃ  ᡧودند نمونهٔ روشᡧᣎ از این تعامل است؛ چنان های فارᣒ دری، هنداوی و اردو شعر ᣤزᗖان ᢕᣌکه هم

  اند:  ون اسدالله غالب تقلᘮد و استقᘘال کرده ᗷاᗷا را شعرای ᗷعد از او چ شیوهٔ رندی رحمن 

  : ᗷاᗷا  رحمن 

 ᢏᣝنه جلب لری نه وا ᢞ ᢝᣍ مندᜇ ᢞ ᢠᣐ  

  خود ᗷه پᗬᖁوزی عاقᘘت شهسوار د عمر

زا غالب ᢕᣂم :  

 ᤠ   رو مᤊᤨ ᢕᣌ رخش عمر کہاں دᘍکھᤎ تھ

 ᢕᣌاب مᜇر ᤊᤨ اᗺ نہ ᤊᤨ پر اᗷ حاتھ ᡧᣍ  

ᡧ راᗷطه هم  ᢕᣌچنជمل ᡧ ᢕᣌب ᢝᣍدالله و  نواᘘالشعرا قاری ع ᡧᣍم همداᘮلᜇ ان قاری وᘮزی و همچنان مᗬ ᢔᣂصائب ت

  هم موجود است: 

  : صائب

  ای رخت شسته تر از دامن مهتاب بهار 



نده  ᢕᣂتر از خواب بهارچشم مخمور تو گ  

  : قاری

  ای پر از ᜍل ز رخت دامن مهتاب بهار

  ᣅف زᘘᗬاᢝᣍ تو رنگ ᜍل و آب بهار

  : ᜇلᘮم

  دل یوسف نژادان یوسف چاه زنخدانت 

  روᗬد ᜍل از شوق گᘘᗬᖁانت چاᣤ  گᘘᗬᖁان 

م  ᢕᣂت گᘘام از لعل لᜇ ᡨᣎه مسᗷ چنان خواهم  

  که گردی از نمک ᗷاᡨᣚ نماند در نمکدانت 

  : قاری

ᗬن ᙏشد از شکرستانت  ᢕᣂمذاق تالخ ما ش  

ه روزان شور گᗬᖁد ازنمکدانت  ᢕᣂخت تᗷ که  

  ᜇلامت ᘍافت فᡧᣕᘮ ازᜇلᘮم خوشنوا قاری

  ᘍد بᘮضا نماᘍد در غزل طبع سخندانت 

  : ᜇلᘮم

  نخل امᘮد ز ᗷار افتاده است 

  ᗷا غم از چشم بهار افتاده است 

  همه آه ᜇلᘮم از ᢠᣍ دوست 



  گرد دنᘘال سوار افتاده است 

  : قاری

  در ᢠᣍ دامن ᘍار افتاده است 

  دست من گرچه ز ᜇار افتاده است 

  کرده قاری هوس طرز ᜇلᘮم 

  «گرد دنᘘال سوار افتاده است» 

اᘍجاد صنعت شعری استقᘘال ᘍا ᣃودن شعر مقفا در مᘮان اشعاری که ᗷه دو زᗖان مختلف ᣃوده  

ᣤ اᘍ ( ᢝᣍاه ساختار حروف علت (آواᜡلمات از نᜇ بᘮرا تفاوت ترکᗬار دشوار است؛ زᜇ شوندvocalic   اᗷ

  کند. مشل اᘍجاد consonantal ᣤحروف صحیح ᘍا صامت 

ᡧ ترکیᘘات آوا ᢕᣌب 
᠍
های   ᢝᣍ زᗖان ᛀشتو و فارᣒ دری موجود است که در زᗖان دری خوشه این تفاوت خاصتا

 کند، در هم تجاوز نᣥآیند و هرگز از دو صامت ᢠᣍ در آغاز ᜇلمه نconsonantal cluster   ᣥصامت ᘍا  

ᣠحا ᣤ تᘍدون محدودᗷ شتوᛀ انᗖار برد. این مشخصهٔ   که در زᜇ هᗷ هم ᢠᣍ ا سه صامتᗷ لمات راᜇ توان

 ᡧ ᢕᣌب ᡨᣍصوᣤ لرا مش ᡧᣔو عرو ᢝᣍحرهای هجاᗷ املᜇ اقᘘو انط ᡧᣍان همگوᗖم که  دو زᗬᖁᗬᖂ᜵سازد. نا

  های مختلف را استقᘘال در معᡧᣎ بᙴندارᗬم و بᘛذیᗬᖁم.  های عرفاᡧᣍ در اشعار زᗖان  همگوᡧᣍ اندᛓشه

ᡧ    آقای سᘮاه  ᢕᣌانسنگ از همᗖات رحمنها    خلای تفاوت زᘮه    استفاده کرده غزلᗷ ا را طوریᗷاᗷ دری ترجمه

ᗬن شᘘاهت استعارهᘍا ᗷه قول خودش «برگردانده»  ᡨᣂشᛴسته  ها در آن اند تا بᙏان شود و او تواᘍها نما

 ᡧᣍل همگوᘮاشد که از راه تحمᗷ ا در کجᗷاᗷ ات رحمنᘮغزل ᢕᣂش ها بر تعابᛴپ ᣥفرض نادرست خود را  قل

  . هٔ ᜇلاه عᘮار کنند، نه برعکس اند ᣃ را ᗷه انداز  اᛓشان در واقع خواستهᗷه اثᘘات برسانند. 

ᡧ اشعار رحمن بر بنا ᢕᣌر هم᜵و  این ا ᡧᣛخوس ، ᢔᣐا همانند اشعار سعدی، خواجو، اوحدی، ساوᗷاᗷ  . . . 

ᣤ ودهᣃ دری ᣒان فارᗖه زᗷ   دون شک آنᗷ شدند   ᣤ ه قلمدادᘮالᘘهم است. ها را استق ᡧ ᢕᣌکردند که چن

اند ورنه هرگز ᗷه دزدی  استقᘘالᘮه خود را ᗷه زᗖان ᛀشتو نوشتهᗷاᗷا این است که غزلᘮات  ᛀس گناه رحمن 

 ᣥشد.  محکوم پنداشته ن  



افتد.  ᗺاᘍه خودش ᣤ سنگ ᗷالای استدلال ᢔᣍ  در نهاᘍت امر این سنگ سᘮاه تعصب خود آقای سᘮاه

ᗷه ᗷاᗷا را  سنگ کوشᘮده توسط آن رحمن ᗷاᗷا را که آقای سᘮاه که مطلب همان شعر رحمنعجب این

» خصلت صداقت ᗷه دروغ  ᡧ ᡨᣌاه  «نداشᘮمحکوم کند در حق خود آقای س ᢝᣍگو   ᣤ کند. او سنگ صدق

» ᘍعᡧᣎ بزرگ خوانده ᣤ  رحمن  ᡨᣂه تمسخر کرده «سᘍا را در کناᗷاᗷ ᣤ ای بزرگᗷاᗷ سند: «رحمانᚲᖔن 

 ͭ ᡧᣎال مگس کᗷ نگ، کوه را ᢕᣂنگ ن ᢕᣂا نᗷ ͭاشدᗷ ر گناه خودت مانند کوه بزرگ᜵د: اᘍترازوی   فرما ᣓگر ک

  انصاف ᗷه دسᙬت دهدͭ خر چموش خود و اسپ دᘍگری را ᘍکسان سازی. 

ᣤ ست که رحمن مگرᙏک تصادف داᘍ اه  توان این راᘮا جواب نقد آقای سᗷاᗷ  نᗬسنگ را در فقرهٔ آغاز

  خوانᘮم:  کنند. همان آغاز را در انجام حسن خِتام ᗷا هم ᣤاش ᗷه او اراᘍه ᣤ  نوشته

  خᘛله گناه غᘚه لᝃه غر ویکه دى 

 ፉه غر د مچ وزر کᗷ لهᘮله حᘮه حᗺې  

 ፉدرک ᢞᣜ ه لاسᗺ وک تله د انصافዦ یکه  

 ፉه برابر کᗷ ل آسᗷ و او دኪን لᘛېخ  

ᣤ اᘍمتهم کرد؟ آن  آ ᡨᣚجرات اخلا ᡧ ᡨᣌه نداشᗷ ا شیوهٔ رندی راᗷ ᡧᣚه و صوᘮᙬقت چشᗬᖁکه    توان عارف ط

 ᢔᣍ خود ᣆان عᘍاندر برابر فرمانروااᗷ ᢔᣍ ود، حافظ    پروا بود و برخلافِ   هᣄᙏ هᘮمدح ᣓهرگز در مدح ک

ᡧ صفت خداوند رحمن نام مانده شده بود  اعتنا بود، آن  که در برابر مال و منال دنᘮاᢔᣍ ᢝᣍ آن  ᢕᣌه اولᗷ که

ᣤ ᡧᣍه همان املای قرآᗷ شهᛴمالامال و   و نامش را هم ᣧنوشت، آنکه دلش همواره از عشق محبوب ال

ᗬز  ᢔᣂلᣤ اوصاف ᡧ ᢕᣌا چنᗷ مردی ،ᣢᗷ .اه بودᘮاحت تام جواب سᣅ ه وضاحت وᗷ اری   تواندᜇ  های آقای

  را از زᗬر خا تحᗬᖔل او دهد:  سنگ  سᘮاه

، ᗺه لاس ᣜ جام دی ᢔᣂدل ᣤ نگهዦ د ᢠᣐ  

  نن اورنگ د زماᡧᣍ زما غلام دی

www.esalat.org 


